
  
  
  
  
  
  

  ) يا گروه،كروه(
  ∗بحثي در يك كلمه از منطق الطّير

  
  ∗∗دكتر محمود عابدي

  
  چكيده

 ، از جمله  ؛ توجه است  درخور از جهات گوناگون     ،رين منظومة رمزي عرفاني عطار    فت معرو ،منطق الطّير 
.  و از اين محدودتر در حوزة كلمـات و لغـات نـادر   ،هاي زباني او  خاصه،از جهت سبك سخن شاعر  

 ،صوص چون زبان عطار در نهايت سهولت و سادگي است و به زبان محاوره بسيار نزديك اسـت                 بخ
رين دست  نتاز كلمات نادري كه بنابر كه     . عرصة فراخي براي حضور كلماتي خاص فراهم كرده است        

 تنهـا بـه آن      ، در ميـان مجموعـة آثـار عطـار         ، آمـده و ظـاهراً     منطق الطّير  در   ،هاي شناخته شده    نوشته
در اين مقاله با استناد به ضبط و روايت آن          . است»  كوزه ،سبو=  يا گروه    ،كروه «،اص يافته است  اختص

  . بحث شده است-كه اتفاقاً از نظر اغلب مصحّحان دور مانده- دربارة آن كلمه ،نسخ خطي
  

  هاي كليدي واژه
   ).گروه( كروه ، الانوار خواجوي كرمانيةض رو، زبان شعر عطار،منطق الطّير

                                                 
  .شده استمند  هاي ايشان بهره اين مقاله از نظر استاد دكتر پورنامداريان هم گذشته و نگارنده از يادآوري ∗-
   دانشگاه تربيت معلم گروه زبان و ادبيات فارسياستاد -  ∗∗
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رود كـه     هاي معروف فارسي است و گمان نمـي          از منظومه  مقامات الطيور  يا   ،الطّير  طقمن
 عطـار و آثـار او آشـنا باشـد و از اهميـت اسـتثنايي ايـن                   ، ادبيات عرفاني  ،كسي با شعر فارسي   

» نــوعي حماســة عرفــاني «، و بــه تعبيــر يكــي از محققــان معاصــر،منظومــة رمــزي دل انگيــز
 ،بنـابراين . حضور پيوستة آن در قلمرو زبـان فارسـي آگـاه نباشـد            و  ) ١٦٤: ١٣٥٦كوب،    زرين(

خصـوص كـه در   ب ، ضـرورتي نـدارد  ، در ايـن مختصـر  ، به هيچ نوع،سخن گفتن در معرفي آن   
اي مختلف به طبـع رسـيده و بـا شـمارگاني قابـل ملاحظـه در                 تهاي اخير بارها و به صور     لهسا

هـاي   الطّيـر  منطـق وار ايـن   اي ارزيـابي اشـاره  اگر جايي بـر  . مندان قرار گرفته است    اختيار علاقه 
 مصـحّح   الطّيـر   منطـق ديـد كـه از         نگارنـده بـر خـود مـي        ،بود  گزاري مي  گوناگون و عرض حق   

شمار مقدمه و تعليقـات آن       شفيعي كدكني سخن به ميان آرد و به بعضي از فوايد بي           محمدرضا  
  . اشاره كند-ذير استد ذهني تيزياب و تحقيق وقفه ناپا ترصّلهكه هر يك نتيجة سا-

 و  ،اي عرفاني و سرماية شگرف شعر و شور و حـال          شه گذشته از همة ارز    الطّير  منطقاما  
 در حـوزة    ،١  دارد مثنـوي معنـوي    و   الطّير  منطق ،حديقه الحقيقه نقشي كه در شكل گيري مثلث       

از ديگر  ،ظر اين ناز ، با همه سهولت و ملايمت آن كهشگفتايي است؛ و يهزبان نيز شامل گفتن  
 و بسياري از كلمات نادر و تركيبات و تعبيرات آن را در مجموعـة آثـار   ،آثار عطار متمايز است 

  .استنه يكي از آ،»گروه«يا » كروه «،توان يافت و كلمة مورد بحث ما  نمي همديگر او
 الطّيـر   منطقهاي شناخته شدة       هنوشت   يادآوري كنيم كه دست    ،پيش از ورود به اصل سخن     

 ،شناسـيم   هايي كه تـا امـروز از آن مـي           رين نسخه يا نسخه   نتايي متفاوتند و كه   شهو با ارز  متعدد  
 عكـس و فـيلم      .٢ ٦٩٠-٦٨٠اي  له با تاريخ كتابت ميانـة سـا       ،هاي موزة قونيه است     همان نسخه 
 مجتبـي   ارزنـده ت  ا از ثمرات همّت و خـدم      ، در كتابخانة مركزي دانشگاه تهران     ،انهموجود از آ  
 اين هر دو نسـخه را در        ، گوهرين و شفيعي كدكني    ،الطّير  منطقحّحان دانشمند   مص. مينوي است 
  .توان خواند هاي كتاب مي ا را در مقدمهنهاند و توصيف آ اختيار داشته

 ، را به قصـد ارزيـابي سـنجيده باشـد        الطّير  منطقهاي كهني از      نوشته براي كسي كه دست   
 به حدي اسـت كـه       ،اند  نسخة مادر كتابت شده     موزة قونيه كه از روي يك      ٣ قدر اعتبار نسخ هم  

 حتي كسي كـه از عـوارض   ،كند ا را ترديد ناپذير مي    نهاصالت روايت صحيح و احياناً متفاوت آ      
نـدرت كاتـب دقيـق و امينـي          ب داند كـه    طبيعي و متعارف در كتابت متون كهن آگاه است و مي          

 ،بينـد   هـا را مـي       اين نسخه  عدود م  وقتي خطاهاي  ،ا مصون بماند  نههمة آ آسيب  توانسته است از    
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 ـيابـد و ك     و سـهو انسـاني در مـي       » طغيان قلـم  «ا را نتيجة    نهغالب آ  ر ضـبط خطـا و روايـت        مت
كاتب از صورت مكتوب اصل فاصله      احتمالي  كند كه به سبب تصرف        ديگرساني را ملاحظه مي   

 .گرفته باشد

ا در ايـن جـا      ة متفاوت از اخـتلاف چنـد نسـخه ر          دو نمون  ،ر شدن موضوع  نتبراي روش 
  :ها ن نسخهياز ا. آوريم مي

A : خ کتابت حدود   ي با تار  ، دانشگاه تهران  ي کتابخانه مرکز  ٣١٢لم شمارة   ي ف ،هينسخة قون
  ؛٦٩٠

B :ن ياز آغاز ا[خ کتابت ي همان کتابخانه با همان تار٣١٣لم شمارة ي ف،هيگر قونينسخة د
  ؛]س استيت نونويصد و هشتاد و سه بينسخه س

C : خ دار شناخته   ين نسخة تار  يرنتکه [٧٣١خ کتابت   ي با تار  ،بخانة کاخ گلستان  نسخة کتا
 ؛]هي قونيها  پس از نسخه،شده

D :٤  شده استي که چاپ عکس٨٥٧خ کتابت ي با تار،ايتالي اينوينسخه کتابخانة تور.  
 بخش نونويس   ، نسخ ديگر  ؛ امّا صحيح است  A صورتي كه روايت نسخة      :نمونة نخست 

 و بـا ضـبطي    اند تغيير داده، ابهام تصوّر به سبب]ظاهراً[ آن را ،D و نسخة   C نسخة   ،Bنسخة  
  :اند مغلوط آورده

  ):٢٣٦:؛ شفيعي كدكني٨:گوهرين: الطّير منطق: نك(آمده است  ،A نسخة ،ب٣در برگ 
ــاب ) ١( ــيچ كــس را نيســت ت ــا ه  اي دريغ
ــي    ) ٢( ــم كن ــرد را گ ــن خ ــي اي ــر ببين  گ
 جملــه دارنــد اي عجــب دامــن بدســت) ٣(

  

 هـــا كـــور و جهـــان پـــر ز آفتـــاب ديـــده  
ــي   ــم كنـ ــود را گـ ــي و خـ ــه او بينـ  جملـ
 وز همـــه دورنـــد و بـــا او هـــم نشســـت

  

 ،»ه«ماننـد نسـخ ديگـر بـدون      ،»ها ديده«  و»چ«هاي  بدون نقطه» هيچ «،)١(در  : يادآوري
  .  است آمده»ديدها«

 در همـة مـوارد      ،هـا    مانند ديگر نسـخه    ،»گ « و »بـ= با  «هاي    بدون نقطه » ببيني «،)٢(در  
  .  نوشته شده است»ك«

  .اند بدون نقطه» نشست«و » وز«:  مصراع دوم،)٣(در 
  : چنين است،B ة نسخ،ب٢ در برگ اين ابيات

ــاب ) ١( ــيج كــس را نيســت ت ــا ه ــده   اي دريغ ــور ديـ ــا كـ ــاب  هـ ــر آفتـ ــان بـ  و جهـ
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ــي ) ٢( ــن خــرد را گــم كن ــي اي ــه بين  گــر ب
 جملــه دارنــد اي عجــب دامــن بدســت) ٣(

  

ــه را ــي   جمل ــم كن ــود را گ ــي و خ  )؟( بين
ــي  ــذر م ــي  ع ــد و م ــت   آرن ــد دس  )؟(خاين

  

  .آمده است» ك«در همة موارد » گ«، )٢(در : يادآوري
  ):١٨٤ص  (Cدر نسخة 

 اي دريغـــا هـــيج كـــس را نيســـت تـــاب
 )؟ (٥گــر نــه بينــي ايــن خــرد را گــم كنــي 

ــه دارنــد اي عجــب دامــن بدســت      جمل
  

ــاب      ــر آفتـ ــان بـ ــور و جهـ ــدهاي كـ  ديـ
ــه او بي ــي جملـ ــم كنـ ــود را گـ ــي و خـ  نـ
ــي ــذر م ــيآ ع ــد و م ــد حســت  رن  (!)جوين

  

  . را ندارد»يـ= يا  «هاي نقطه» هيچ «،)١(در : يادآوري
  .آمده است» ك«به صورت » گ«) ٢(در 
  .بي نقطه است» جويند مي«ـايِ » يـ«و » عذر«) ٣(در 

  ):٩ :١٣٧٣ ،چاپ عكسي نشر دانشگاهي (Dدر نسخة 
ــم ك      ــن خــرد را گ ــر بــه بينــي اي  نــيگ

ــه دارنــد اي عجــب دامــن بدســت      جمل
  

ــي     ــم كنـ ــود را گـ ــي و خـ ــه او بينـ  جملـ
ــي  ــذر م ــي  ع ــد و م ــت   آرن ــد بس  )؟(جوين

  

  .ساقط است) ١: (يادآوري
  .كلمات را مشكول كرده استر شتي و ب،نوشته» ك«را » گ«مانند نسخ ديگر ) ٢(

 در ايـن     آيـا  ،انـد   را متفـاوت آورده   ) ٣(ها مصـراع دوم      نسخه ،شود  چنان كه ملاحظه مي   
 بـا   ،هاي ديگـر    اي متفاوت نسخه  ته و آيا هيچ يك از صور      ، ابهامي هست  ،Aمصراع بنابر نسخة    

   ندارد؟ي ابهام،توجه به زمينة سخن و مراد شاعر
 ،الطّيـر   منطق در عطار   نديشة مركزي  ا  همان ،دانيم كه موضوع مشترك اين ابيات       وقتي مي 

 و  Aابهامي در معني روايـت نسـخة         ظاهراً ، است ٦  و بالعکس  »مرغ سي«بودن  » سيمرغ«يعني  
  .ماند صحت آن نمي

و از همــه دور و بــا او  ٧  جملــه دامــن بــه دســت دارنــد!اي عجــب: گويــد شــاعر مــي
] دامن خود [= دامن   ،] همة خلق  ،[همه  !  عجب يا: الف: ]با اندكي بسط و توضيح    [. اند همنشين

  . اند ني او همنش که از همه دور و باي در حال،به دست گرفته و در طلبند
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 بـه    را دامـن او  ] ،جوينـد    كه اين جا و آن جا او را مـي          خلق همة   ،[ همه   !اي عجب : ب
ا را به خود نزديـك      نههمة كساني كه آ    ،[و از همه    ]  با اويند  ،در عين وصال اند   [= دست دارند   

  .ندا همنشين] ،كنند ود تصور ميخ از  دوركه[دورند و با او ] ،پندارند مي
هم ) ٢٦-٢٥ص (طبقات الصوفيه  از اين عبارات     ،اي ديگر   داري كه به گونه     ينهپيشمفهوم  

  :آيد برمي
   .... از مشايخ ذوالنون،يزي از متقدمان استزَعُ

به من به   «: يزي وي را گفت   زَ عُ ....يزي به مساله اي   زَذوالنون مصري به مغرب شد به عُ      
اي   ور آمده  ،... اين را روي نيست    ،اي كه علم اولين و آخرين بياموزي        ار آمده چه آمده اي؟    

   ».... او خود آن جا بود،ام برگرفتيگآن جا كه اول .. .،كه وي را جويي
او با جويندة خود همـراه اسـت و         « گفت كه    ]،خواجه عبداالله انصاري  ، [شيخ الاسلام 

  ».تازاند  در طلب خود مي،دست جويندة خود گرفته
 اين كه تعبير كنايي   در عين   [) ٢٥٢: ١٣٥٦عطار،  (ار   عط ي از  گفتة ديگر  و بسيار نزديك است به    

 ـ» با او همراه بودن   = داشتن  ] خود[دامن كسي را در دست      « ] او[ را در دسـت      يدامـن کس ـ  «: اي
  :]توان ديد را هم در آن مي»ن جا و آن جا دواندنياو را به ا: داشتن

ــي  ــه٨آن يكـــ ــيد راز  ديوانـــ  اي پرســـ
ــن    ــاره م ــد ب ــمش ص ــون نشناس ــت چ  گف

ــه  ــم ز ش ــرد ه ــان دور ك ــم ز خويش  ر و ه
 روز و شـــــب در دســـــت دارد دامـــــنم

  

ــي      ــي ب ــق را شناس ــلان ح ــاي ف ــاز؟ ك  مج
ــ ــن  ه زانكـ ــين آواره مـ ــتم چنـ  از او گشـ

ــرد    ــور كـ ــرا مهجـ ــرد و مـ ــن بـ  دل ز مـ
 جملــــه مــــن او را شناســــم تــــا مــــنم

  

  : تغيير يافته است در آن، مانند نسخ ديگر،نيز A ةكه روايت نسخ يصورت :نمونة ديگر
  : آمده استAب، نسخة ٤ برگ رد

 جــــون نبــــرد از انبيــــا و از رســــل) ١(
ــد  ) ٢( ــاك امذن ــر خ ــاجز روي ب ــه ع  جمل
ــم لاف شــناخت ) ٣( ــا زن  مــن كــه باشــم ت
  جون جزو در هر دو عالم نيسـت كـس          )٤(

  

ــل      ــل ك ــي از ك ــزو ب ــك ج ــس ي ــيح ك  ه
 در خطـــــاب مـــــا عرفنـــــاك امذنـــــد

 )؟(او شناســا شــد كــه جــز بــا او نســاخت 
 و هـــوسبـــا كـــه ســـازد اينـــت ســـودا 

  

   ٩: خوانيم را با توجه به نوع كتابت نسخه و معني آن چنين مي) ١(بيت : يادآوري  
 چـــــون نبـــــرد از انبيـــــا و از رســـــل

  

ــل      ــل ك ــي از ك ــزو پ ــك ج ــس ي ــيچ ك  ه
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  :ب، چنين آورده است٣،  نونويس، برگ )B(نسخة ديگر قونيه 
 جـــــون نبـــــرد از انبيـــــا و از رســـــل
ــد  ــاك آمدنـ ــر خـ ــاجز روي بـ ــه عـ  جملـ

 اشــم تــا زنــم لاف شــناخت   مــن كــه ب 
 جــون جــزو در هــر دو عــالم نيســت كــس

  

ــو از جــزو كــل      )؟(هــيچكس را رنــك و ب
 در خطـــــاب مـــــا عرفنـــــاك آمدنـــــد

 )؟(آن شناخت او را كه جز بـا او نسـاخت            
 بـــا كـــه ســـازد اينـــت ســـودا و هـــوس 

  

  .افزوده شده است» دو«و در مصراع هفتم » كه«در مصراع ششم : يادآوري
  ):١٨٥ص  (Cدست نوشت 

 جـــــون نبـــــرد از انبيـــــا و از رســـــل
ــد  ــاك امدنـ ــر خـ ــاجز روي بـ ــه عـ  جملـ
 مــن كــه باشــم تــا زنــم لاف شــناخت     
 جــون جــزو در هــر دو عــالم نيســت كــس

  

 )؟(هــيچكس يــك جــزو بــي او كــل كــل    
 در خطـــــاب مـــــا عرفنـــــاك امدنـــــد

 )؟(او شناخت او را كه او خود را شـناخت           
 بـــا كـــه ســـازد اينـــت ســـودا و هـــوس 

  

» جزو«و  » يـ =يا  «هاي    بدون نقطه » يك«و  » هيچ«دوم بيت نخست    در مصراع   : يادآوري  
  .آمده است»  ز=زاء «بدون نقطة 

  ):١١ص  (Dو در نسخة   
 جـــــون نبـــــود از انبيـــــا و از رســـــل
ــد  ــاك آمدنـ ــر خـ ــاجز روي بـ ــه عـ  جملـ

 تــا زنــم لاف شــناخت   مــن كــه باشــم  
 جــون جــزو در هــر دو عــالم نيســت كــس

  

ــل       ــلّ ك ــزوي او ك ــك ج ــيچكس ي  )؟(ه
 اب مـــــا عرفنـــــاك آمدنـــــددر خطـــــ

 )؟(آن شناخت او را كـه جـز او ناشـناخت            
 بـــا كـــه ســـازد اينـــت ســـودا و هـــوس 

  

 كلمـات را    رشـت يب ، بنابر شيوة خود   ،افزوده شده و كاتب   » او «،در مصراع ششم  : يادآوري
  .مشكول كرده است

 ، معرفتـي كـه هـيچ كـس        ؛ موضوع سخن در اين ابيات معرفت است       ،چنان كه پيداست  
اي به جهد و كسـب خـود          ذره ،و رسل كه رابط امين و واسطة صادق حق و بندگانند          حتي انبيا   

روشـن  . انـد   و همه عاجزانه در مقام عبوديت خويش به نقص معرفت اقـرار كـرده              ،اند درنيافته
ر مت ك ، البته ،برد و از اين ميان عطار هم         ديگر بندگان نيز راه به جايي نمي        و طلب  است كه جهد  

]  در بعضـي نسـخ     ،آن[= او  ]: دانـد   مي[ گزاف مدعي شناخت حق باشد؛ زيرا        از آن است كه به    
 او شناسا شد: توجه كنيد[). ؟] (ساختب) حق؟(= تنها با او    [= شناسا شد كه جز با او نساخت        



  ٧/    از منطق الطيربحثي در يك كلمه)  يا گروه،كروه(                                                 
  

 ،يا به طور كلـي اهـل عرفـان و معرفـت           ، در نظام فكري عطار    امّا ] (!).ساختببا خدا    كه تنها 
  اوند بسازد يا نسازد؟تواند با خد مگر بنده مي

به كسي معرفت داده    .. = .او شناسا شد كه   « به جاي    ،)٣(به ياد آوريم كه در مصراع دوم        
خطاست؛ چرا كه در اين جـا نسـبت         ] ها  روايت بعضي از نسخه   [» ...او شناخت كه   «،»...شد كه 

شناسـا شـد   او « اين مصراع با صـورت  ،از طرف ديگر  .  روا نيست  ،»بنده« يعني   ،دادن فعل به او   
 و هـم بـه      ،»شناسا شد و شـناخت    «هم در قياس با     . نيز خطاست » ] ناشناخت يا [شناخت.. .كه

 بـي زمينـه و   ،در بيت بعد» ]ها روايت متفق نسخه،[با كه سازد   ...  «،سبب اين كه در آن صورت     
 ايـن اسـت كـه پـيش از آن           ،كه فاعل آن خداست   » با كه سازد  ... « چون اقتضاي    ،شود  معني مي 

  . به ميان آمده باشد و آن نيز مربوط و منسوب به حق باشد» ساختن«ي از سخن
  :كنيم اكنون به اين دو عبارت توجه مي

  )؟(با او نساخت .. . او شناسا شد كه-الف
  )؟(با او بساخت .. . او شناسا شد كه-ب

  :خوانيم ا مينه با آ،را كه دنباله و پيوستة همان مصراع است) ٤(و بيت 
 ،در دو عالم كسي نيست    ) جز حق ( چون جز او     ،با او نساخت  .. .اسا شد كه   او شن  -الف

  با كه سازد؟] پس[
 ،در دو عالم كسـي نيسـت      ) جز حق ( چون جز او     ،با او بساخت  .. . او شناسا شد كه    -ب

  با كه سازد؟] پس[
صحيح است و فاعـل آن نيـز بايـد          » بساخت «،)٣(روشني پيداست كه در مصراعِ دومِ       ب

تبديل شده است؛ يعني صورت منثور ابيـات  » جز«كلمه اي كه با اندك تحريفي به    ،باشد» حق«
شـود كـه      او شناسا مي  ] زيرا [،من كه باشم كه لاف شناخت زنم      : بدين تقريب است  ) ٤(و    ) ٣(

چون ] اما[؛ ) حق او را مورد عنايت و لطف قرار دهد     ،حق با او موافقت كند    (= حق با او بسازد     
 و تصـور ايـن    ، [١٠ سازد  با كسي نمي  ] هرگز[ پس او    ،كسي نيست ) حق(او  در هر دو عالم جز      

  ].  پنداري محال است،موافقت و در نتيجه حصول معرفت
خلاصـه شـده اسـت       ،منطـق الطّيـر   در اين بيت ديگر عطـار در        ) ٤(و  ) ٣(گويي ابيات   

  ):٣٦١:؛ شفيعي كدكني١٥٨:گوهرين(
 بـــا كســـي آســـان چـــو پيونـــدش نبـــود

  

ــن    ــود   م ــه س ــدش چ ــوانم خداون ــر خ  اگ
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  ):٦ -٥: ١٣٦١عطار، (يا تكراري از مفهوم اين ابيات است   
ــرت   ــش ز حيـ ــر كـ ــز در سـ ــيم عجـ  گلـ

  حق اي دوست   ]با[كه درخور نيست حق جز      
 خدا را چون خدا يك دوسـت كـس نيسـت       

  

ــر رخ افشــان اشــك حســرت    ــاران ب  چــو ب
 ....چه برخيزد از ايـن مشـتي رگ و پوسـت          

 هـم اوسـت كـس نيسـت       كه در خورد خدا     
  

را با روايـت نسـخة قونيـه        » او شناسا شد كه حق با او بساخت        «،هادي ما شنحال صورت پي  
)A] (،»        بـه علّـت     ،با اين كه ضبط ايـن نسـخه هـم         . بسنجيد] ،»او شناسا شد كه جز با او نساخت 

حظـه   اما چنان كـه خواننـده ملا       ، مانند ديگر نسخ مغلوط است     ،تصحيف و تحريف ساده و اندكي     
از اين  . رين صورت به اصل صحيح متن است      كت نزدي ، نسبت به روايت ناصواب ديگر نسخ      ،كند  مي

) ٣١٢فـيلم ( به درستي و كمال اين نسخه        الطّير  منطقتاكنون نسخه اي از     «: جاست كه بايد باور كنيم    
  ).٢١١: ١٣٨٣، شفيعي كدكني(» در جهان ديده نشده است] ٣١٣فيلم: افزاييم و ما مي[

  »گروه«يا » كروه«اما 
 كـه از    ، در حـد ايـن دو نمونـه        ،)A(اي از ارزش و اعتبار نسخة قونيـه           اكنون كه گوشه  

هـاي    در نسـخه  . ميپرداز  ي به اصل سخن م    ، معلوم شد  ،صفحات نخست و مقدمة کتاب آورديم     
  :ت به اين صورت آمده استي ابياتي از يك حكا]ب٧٦برگ : Bآ؛ ٧٣برگ : A[قونيه 

ــم افتــ ـ) ١( ــرب در عجـ ــي از عـ  اد خلقـ
 خبــر گذشــت آن بــي  در نظــاره مــي ) ٢(
 ديــد مشــتي شــنگ را نــه ســر نــه بــن ) ٣(
 جملــه كــم زن مهــره دزد پــاك بــر    ) ٤(
 ١٢هــر يكــي را كــروة دردي بــه دســت ) ٥(

  

 مانــــد در رســــم عجــــم او در عجــــب  
  راه افتـــــادش مگـــــر١١بـــــر قلنـــــدر 

 هـــر دو عـــالم باختـــه بـــي يـــك ســـخن
 در پليـــدي هـــر يـــك از هـــم پـــاك تـــر

ــيچ ــت  هـ ــه مسـ ــيده جملـ   دردي ناچشـ
  

و چون سخن ما در اين جا تنهـا بـه        [، چنين است    )٢٥٠ص   (Cبنابر نسخة   ) ٥(و بيت     
  :]كنيم همين بيت ناظر است، از ذكر ابيات ديگر و تفاوت روايت آنها خودداري مي

ــت  ــه دسـ ــوزة دردي بـ ــي را كـ ــر يكـ  هـ
  

ــت     ــوزة دردي زده اول نشســـ  )؟ (١٣كـــ
  

  ):٣٠٢ص  (Dنسخة   
ــر يكـ ـ ــت  ه ــه دس ــوزة دردي ب ــك ك  ي ي

  

 كــــــــوزة دردي زده اول نشســــــــت   
  

اسـت كـه نسـخ    » كـوزه « صورت تحريف و تصحيف شدة همـان      ،»گروه«يا  » كروه«آيا  
   امّا نا آشناي ديگري است؟،اي صحيح اند؟ يا كلمه متأخر آورده



  ٩/    از منطق الطيربحثي در يك كلمه)  يا گروه،كروه(                                                 
  

هـاي قونيـه را        اعتبـار نسـخه    ، بـه ايـن كلمـه رسـيد        الطّيـر   منطـق نگارنده روزي كه در     
 لغت نامة   ،برهان قاطع    ، لغت فرس اسدي  مانند  [اي لغت دستياب    به و چون در كتا    ،ختشنا  مي

توانسـت آن را تحريـف شـدة        سادگي هـم نمـي    ب و   ،اي از هيچ صورت آن نيافت      نشانه] دهخدا
هـاي كهـن       تا در بررسي آثار خواجو و نسـخه        ، در صحت ضبط آن در ترديد بود       ،ببيند» كوزه«

شـدة     صورتي از گـم    ، در آن  ،را مشاهده كرد  » كش  كروه «،)٧٣٤ تأليف   سال( او   ١٤  الانوار ةضرو
  .خود را بازيافت

 خواجوي كرماني دوبار به كـار رفتـه         روضه الانوار  در مثنوي    ،»كش  گروه«يا  » كش  كروه«
  :و بدين ترتيب ،» متكلمدر احوال نفس«اي   در آغاز مقدمه، در مقالت هفتم،نخست: است

ــان خـ ـ    ــاغر ج ــي از س ــه م ــا ك ــم ودهم  اي
ــش   ــروه كـ ــم  ١٥كـ ــتي ايـ ــدة مسـ   ميكـ

  

 ....ايــم جــان و جهــان در ســر دل كــرده     
 نيســـت كـــن مملكـــت هســـتي ايـــم    

  

  :»در زرق ازرق پوشان و تصنع و تسلّس ايشان«و بارديگر در سرآغاز مقالت هفدهم، 
ــيچ   ــو هــ ــاز تــ ــازي و نيــ ــو نيــ  اي تــ

ــروه ــش  كــ ــل ١٦كــ ــوا و امــ ــزم هــ   بــ
  

ــيچ    ــو هــ ــاز تــ ــازي و نمــ ــه نمــ  جامــ
 ام دغــــا و دغــــلجرعــــه چــــش جــــ

  

سـخن  » كـش   كروه«توان درباره كاف يا گاف بودنِ حرف نخست           گو اين كه تا اين جا نمي      
  .بينيم مؤيد اين معني را در شواهد ديگر مي. معادل دانست» سبوكش«توان آن را با  گفت؛ ولي مي

  : صورت آمده استبيتي با اين) ٢٩٢ص (در ديوان چاپي خواجو 
 ١٧هبــان ديــر از ســر مســتي كشــيم گــردة ر

  

ــيم نوبــت ســلطان عشــق    ــر در هســتي زن  ب
  

  ):٢٨٥: ١٣٦٩(آن را با بيت ديگر خواجو بسنجيم 
 اي يـابم  به بـوي آن كـه ز خـم خانـه كـوزه           

  

 روم ســـبوي خراباتيـــان كشـــم بـــر دوش  
  

= كشـند     مي«كه آن را از سر مستي       » گردة رهبان دير   «،»گرده«نگارنده ترديدي ندارد كه     
است؛ اما مصحح   »  گروه ،كروه« همان   ،تعلق دارد » رهبان دير «و به   » كنند  ل مي  حم ،]در اين جا  [

 در ذيـل صـفحه آورده       ، احمد سهيلي خوانسـاري    ،شناس زنده ياد     شاعر و كتاب   ،ديوان خواجو 
بـه  . »(!) پارچة زرد و مدور كه رهبانان براي امتياز بـر دوش افكننـد               ،بكسر اول ] گرده[«: است

توجّه داشـته   ) لغت نامة دهخدا  و احتمالاً    (برهان قاطع در اين توضيح به     رسد كه ايشان      نظر مي 
آيـا  .  شرح برهان قاطع را با تصرفي تلخيص كرده است،و براي سازگار كردن مطالب آن با متن      

 بـر جامـه خـود       ، بـه جهـت امتيـاز از مسـلمانان         ، پارچة زردي كـه يهـودان      ،»)عسلي(= غيار  «
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هم به كار رفته است يـا       » غيار«به معني   » گرده« و آيا    ، ١٨ ده است  اصولاً مدور بو   ،دوخته اند   مي
. گـذاريم  وجو دارد و آن را به فرصت ديگر مي  موضوعي است كه خود جاي بحث و جست    ،نه

هـر چيـز مـدور و       ... بكسر اول و فتح ثالث    «: آمده است » گرده« در ذيل    ،برهان قاطع عجالتاً در   
 به جهـت    ،و مدوري را كه يهودان بر كتف جامة خود دوزند         گرد را گويند عموماً و پارچة زرد        

  .]؟[» و آن را به عربي غيار خوانند،امتياز از مسلمانان خصوصاً
در تأييـد معنـي     ] ظاهراً [، با تصحيح و تحشية استاد محمد معين       ،برهان قاطع در حاشية   
 شاعر معروف قـرن     ، بيتي از نزاري قهستاني    ،فرهنگ رشيدي  به نقل از     ،»گرده«پيش گفته براي    

  :آمده است، با اين صورت) ق٧٢٠حدود : م(هفتم و اوائل هشتم 
ــرم  ــب ديـــ ــر دوش راهـــ ــرده بـــ  گـــ

  

ــم     ــاجد لاتــ ــوش ســ ــر گــ ــه بــ  حلقــ
  

اسـت؛  » گرده بر دوش راهـب ديـر       «، نزاري قهستاني  ، شاعر ،كنيد كه در اين جا هم       ملاحظه مي 
: بسـنجيد ) [كشد  ه بر دوش مي   گرد(= دارد  » گرده بر دوش   «،»راهب دير «يعني براي خدمت به     

با احتمالي قريب به يقـين      » گرده« و اين    ،]»...از سر مستي كشيم گردة رهبان دير       «،بيت خواجو 
بـه   ،)٤٦ ص ،٢ج (ديوان نزاري قهستاني  عجبا كه در چاپ جديد      . است» سرگروه/ كروه«همان  
 بدل و در ايـن      آمده است، بدون هيچ نسخه    » كوزه«،  »روهك«يا صورت صحيح آن     » هدگر«جاي  

  :غزل شطحي و قلندري
ــاتم  ــه دردي كـــــش خرابـــ ــن كـــ  مـــ
ــرم  ــب ديـــ ــر دوش راهـــ ــوزه بـــ  كـــ
 گــــــــه از مشــــــــركان توحيــــــــدم

  

 فــــــارغ از طمطــــــراق و طامــــــاتم    
  لاتـــــمحلقـــــه در گـــــوش ســـــاجد

ــاه از موقنــــــــان غلاّتــــــــم  ...گــــــ
  

 كتـاب   دانشمندهايي كه از ديوان نزاري قهستاني در اختيار مصحح            آيا همة دست نوشته     
  اند؟ ضبط كرده بوده» كوزه«ت، آن را بوده اس
  .بايد در انتظار بود كه جست و جوهاي ديگري اين معاني را تاييد كند  

  
  نوشتها پي
هركـه سـخن    «:  از سخن مولاناست كه فرمـود      مثنوي و   منطق الطّير  و   ة الحقيق ةحديقوار     پيوند مثلث  -١

سنايي را به اعتقاد مطالعه نمايد، كلام مـا         عطار را به جد خواند، اسرار سنايي فهم كند و هر كه سخنان              



  ١١/    از منطق الطيربحثي در يك كلمه)  يا گروه،كروه(                                                 
  

 يسروده شدن مثنو  (٧٤٠: همان: ؛ و نيز رك   ٤٥٨: ١٣٦٢افلاكي،  » .را ادراك كند و از آن برخوردار شود       
 ).قهيحدر و به طرز يمنطق الطبر وزن 

 :رك(اسـت   نههاي قونيه به سبب ناخوانا بودن تاريخ در انجامـة آ             ترديد در سال دقيق كتابت نسخه      -٢
   ).٢١٠: ١٣٨٣عطار، ، گوهرين، مقدمّة مصحح، صفحة بيست و پنج؛ منطق الطّير

 ؛ قونيه، در عالم كتابت نسخ، پديدة شـگفت آوري را معرفـي مـي كنـد         منطق الطّير  وجود دو نسخة     -٣
هر دو نسخه در يك سـال، بـه          .بدين ترتيب كه نام كاتب هر دو نسخه، ابراهيم بن عوض مراغي است            

ا، در قياس با نسـخ  نهاند، و تفاوت آ  شوال، و طبعاً از روي يك نسخه نوشته شده٢٨ - رجب ١٣فاصله  
نكات ديگري در باب اين دو نسخه هنوز هست كه آن را به فرصت              . ديگر بسيار محدود و اندك است     

 .گذاريم و جاي مناسب خود مي

گـزارش ايـن چنـد نسـخه     ما براي پرهيز از طول كلام و امكان سنجش در مجالي محدود، تنها بـه        -٤
 .ايم كرده بسنده

» ببينـي «بـه جـاي     » نبيني«آيا   ،...]گر نبيني اين  [چنين است،   ) ٨ص( مصراع در چاپ دكتر گوهرين       -٥
 غلط چاپي است، يا ايشان اين صورت را ترجيح داده است؟

د، اين رباعي رين حجم خومتاند كه پيرنگ اين منظومه، در ك  گفتهمنطق الطّير آشنايان قديم و جديد -٦
  :است) ١١٢٦:م(محمد افضل سر خوش 

ــال و پــر بگشــودند» ســي مــرغ«  ز شــوق ب
 كردنــد شـــمار خــويش چـــون آخــر كـــار

  

 در جســــتن سيمــــرغ هــــوا پيمـودنــــد  

ــه  ــد ك ــن» ســيمرغ«ديدن ــم اي ــد ه ــا بودن  ه

 )١٠٩/منطق الطير، مقدمة شفيعي كدكني(    
  

 .دهد يح ميرا ترج» به طلب برخاستن «يت، معنين بيا» دامن به دست داشتن «يان براي پورنامدار-٧

گذرد، آيا اين مصراع   ترين سخنان بر زبان ديوانگان مي       نشين   چون در آثار عطار، غالباً زيباترين و دل        -٨
  نبوده است؟» اي پرسيد راز آن يك از ديوانه«در اصل 

  :ورت است، بدين ص١١/؛ در چاپ گوهرين٢٣٨/، شفيعي كدكنيمنطق الطير:  رك-٩
ـــل   ـــا و از رسـ ـــود از انـبــي ـــون نـبـ  چ

  

ــل      ــل ك ــي از ك ــك جزوي ــس ي ــيچ ك  (!)ه
  

  ):١٠١ص  (يي سناقةيحدد با ي بسنج-١٠



   پژوهشي گوهر گويا-نشرية علمي  /   ١٢

 

 ـ ا يبا خـدا    ستيک و بــد بــس نـ ـ      ي ـچ ن ي
  

ــا کــه گــو    ســتيم کــه در جهــان کــس نيب
  

  ):٨٥٢/وانيد(ز حافظ يو ن
 يکــه بنــدد طــرف وصــل از حســن شـــاه 

ــد ـــين  ه اوســـت همــيم و مـــطرب و ساق
  

ـــه     ــازد جـاودان ـــق ب ـــود عش ـــا خ ـــه ب  ک
ـــه يخـ ـــل در دل بـهـانـ ـــال آب و گــ  ــ

  

منطـق الطيـر،    : براي توضيح لازم و كـافي رك      . در اين جا نام جايگاهي است     » قلندر« پيداست كه    -١١
 .٧١٨/شفيعي كدكني

  ):٣١٣ قونية (٢و در پاي صفحه از ق(!) هر يكي را كوزة دزدي بدست): ١٩١ص( گوهرين -١٢
ـــت   ـــه دس ـــوزة دردي ب ـــي را ك  هـريـك

  

ـــت   ـــوزة دردي زده اول نــشــســـ  كــــ
  

اند، و اگـر بـه فـرض، ايـن صـورت،        چنان كه ملاحظه مي شود، به طور كلي مصراع را تغيير داده   -١٣
  .ر استبتمعني سازگاري با متن هم داشته باشد، روايت نسخ قونيه مناس

 را تصحيح و آمادة چاپ روضه الانوار، )فهرست منابع: رك(سخه كهن  نگارنده با استفاده از چند ن-١٤
 .كرده است

جرعه كش ميكدة : ٣٩/؛ نياز كرماني(!)ايم جرعه كش ميكدة مسته: ٤١/، كوهي كرماني روضه الانوار  -١٥
 .»گروه كش«]: ، نسخه بدل[مستييم، و در پاي صفحه 

  (!).كرده كش: ٨٢/يمانند متن؛ كوهي كرمان: ٨٠/ همان، نياز كرماني-١٦

ايـن بيـت معـروف      » حمل كـردن  = كشيدن  «و  » دير«،  »)كوزه، سبو = كروه  (گرده  « عناصري مانند    -١٧
  :كند ر مينترا آسا» سبوكش«و » كروه كش«آورد و مقايسة  را به ياد مي) ١٣٠/ديوان(حافظ 

 نه من سبوكش اين دير رنـد سـوزم و بـس           
  

 تبسا سرا كه در اين كارخانه خـاك سبوس ـ          
  

  ):١٢٧،١٣٣،٢٦١/ديوان( با توجه به بعضي از ابيات خاقاني مانند -١٨
ـــف ازرق   ـــر كـت ـــه ب ـــك را يـهـودان  فـل
ــود خــويش  ــه كتــف كب ــه ب  گــردون يهودان
ـــان  ـــواره نـه ـــاب زرد قـ ـــرد رخ آفــت  ك

  

ـــد     ـــان نــمــايـ ـــارة زرد كــت ـــي پ  يـك
 آن زرد پــاره بــين كــه چــه پيــدا بــر افكنــد

 ه نــو شــد زه ســيمين علــمبــر فـــلك از مــا
  

توان غيار را گـرد و مـدور          ، مي »غيار= زردپاره، پارة زرد، زرد قواره      «ا به   نهو تشبيه شدن خورشيد در آ     
آورد، آن را هنوز در خـور         را به ياد مي   » غيار= عسلي  «پنداشت، اما وقتي نگارنده بعضي از كاربردهاي        

  .بيند تأمل و جستجو مي



  ١٣/    از منطق الطيربحثي در يك كلمه)  يا گروه،كروه(                                                 
  

 منابع

:  به اهتمام تحسـين يـازيجي، تهـران   مناقب العارفين، ). ١٣٦٢.(الدين احمد    افلاكي، شمس    -١
  .دنياي كتاب

 تصـحيح محمـد     طبقات الصـوفيه،   ).١٣٦٢ .(]منسوب به خواجه  [ انصاري، خواجه عبداالله     -٢
  .سرور مولايي، انتشارات توس

  . چاپ دومخوارزمي،:  با تصحيح پرويز ناتل خانلري، تهرانديوان اشعار،). ١٣٦٢.( حافظ -٣
  .زوار، چاپ دوم:  به اهتمام ضياء الدين سجادي، تهرانديوان اشعار،).١٣٥٧.( خاقاني -٤
  .نا بي:  به اهتمام سعيد نياز كرماني، كرمانخمسه،). ١٣٧٠.( خواجوي كرماني -٥
  .پاژنگ:  به اهتمام احمد سهيلي خوانساري، تهرانديوان اشعار،). ١٣٦٩.( _________ -٦
نـا؛ خطـي،     به اهتمام حسين كوهي كرماني، تهـران، بـي         الانوار، ضةرو ).١٣٠٦ .(________ -٧

احتمالا در زمان حيات     (٧٥٠، مكتوب به سال     ٥٩٨٠كتابخانه ملي ملك، در كليات خواجو، شمارة        
؛ نسـخة   ٨٢٩، با تاريخ كتابـت      ٥٩٦٣نسخة ديگر همان كتابخانه، در كليات خواجو، شماره         ؛  )شاعر

، مكتوب بـه    ٣/٣٥٢، در كليات، با شماره      )سناي سابق (نه مجلس شوراي اسلامي     موجود در كتابخا  
  .٨٢١ -٨٢٠سال 

  .جاويدان، چاپ سوم:  تهرانها، ها و انديشه يادداشت). ١٣٥٦.(كوب، عبدالحسين  زرين -٨
  .زوار، چاپ دوم:  به اهتمام صادق گوهرين، تهراناسرارنامه،). ١٣٦١.( عطار، فريدالدين -٩

بنگـاه ترجمـه و     :  به اهتمام صادق گوهرين، تهـران      الطير،  منطق ).١٣٥٦.(_____  ____-١٠
؛ چـاپ   ١٣٨٣سـخن،   : نشر كتاب، چاپ سوم؛ با تصحيح محمدرضـا شـفيعي كـدكني، تهـران             

، مركـز نشـر دانشـگاهي،       )٨٥٧از روي نسخة كتابخانة سلطنتي ايتاليا، با تاريخ كتابـت           (عكسي  
كتابخانه مركزي دانشگاه تهران؛ نسخة كاخ گلستان، شمارة         ٣١٣ و   ٣١٢هاي شماره     ؛ فيلم ١٣٧٣
  .٧٣١، به خط ابوبكر بن علي بن محمد اسفرايني، تاريخ كتابت ٢٧٠
  .نا بي:  به اهتمام نوراني وصال، تهرانمصيبت نامه،). ١٣٥٦.(عطار، فريدالدين  -١١
  .نشر صدوق: ان، تهر٢ مصفا، جهر تصحيح مظاديوان اشعار،). ١٣٧٣ .(ني نزاري قهستا-١٢
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